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In the Islamic Penal Code, the legislator has accepted the creation of 

reference relationship in the imposition of criminal and civil liability, 

but has not determined the general criteria and rules for its recognition 

and has not even defined it precisely, while the recognition and 

examination of this The relationship is very important for proving the 

crime and assigning it to the perpetrator. Therefore, according to this 

concern, this article by examining the relation of citation, knowing the 

place of citation and how to prove it, seeks to prove that the relationship 

of citation does not have the ability to be regulated and to prove this 

and to identify the perpetrator responsible, every case he examined it 

separately and according to the customs and conditions of that case, he 

issued a more correct and fair verdict, because first, the circumstances 

of each case are different, even if the names of the criminals are the 

same and a special rule cannot be considered for all cases; Secondly, 

many factors such as jurisprudential rules and human factors, including 

the victim of the crime, are involved in breaking the relationship of 

causation and non-responsibility of the perpetrator, in which a specific 

rule cannot be applied. Finally, we can prove and confirm the reference 

relationship to the perpetrator to impose criminal responsibility. 
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 1404 تابستان ،دوم شماره ،پنجم دوره
 

 عرف در احراز آن تأثیرتبیین و بررسی رابطه استناد و نقش و 
 ولیت کیفریؤبرای تحقق تحمیل مس

 

 3، وحید نکونام2آبادی، احمد حاجی ده1سام اکرمی
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 مقدمه
بین فعل و ترک فعل مرتکب و نتیجه از احراز رابطه استناد 

سزایی برخوردار است که باید این رابطه را متمایز از هاهمیت ب
جمله مواد ست. در بسیاری از مواد قانونی، ازرابطه سببیت دان

قانون مجازات اسلامی به  529و  297، 492، 371، 368
صراحت مشخص است که باید بین رابطه استناد و سببیت 

ل بود. واژه استناد بیشتر جنبه فاعلی دارد، این واژه تفاوت قائ
دانان این کار رفته و بسیاری از حقوقبه دفعات در قانون به

اند، اما با مطالعه در واژه را مترادف رابطه علیت سببیت دانسته
متون فقهی و بررسی مواد قانونی متوجه خواهیم شد که این 

ارد و در آن به فعل دو تفاوت دارند. سببیت، جنبه فعلی د
شود، اما استناد جنبه فاعلی دارد، متهم یا مرتکب توجه می

یک نفر قاتل شمرده شود، باید برازنده لفظ  کهاینیعنی برای 
معنا که اگر عمل فردی سبب مرگ یک نفر بدین ،قاتل باشد

باشد، باید نتیجه این قتل نیز به رفتار او مستند باشد تا بتوان 
ق.م.ا  492انست. این موضوع به درستی در ماده وی را قاتل د

بیان شده است. احراز رابطه استناد در بسیاری از موارد مشکل 
های مختلف گردیده بوده و باعث اختلاف نظر در پرونده

زیرا تعریف و ضابطه درستی از رابطه استناد توسط  ،است
 بر آن براساس این مقاله اینوجود ندارد. علاوه گذارقانون

مندی را نخواهد داشت و باید دید شرایط رابطه قابلیت ضابطه
و اوضاع احوال هر پرونده به چه شکل است و چه شرایطی 

 ،یت دارای اهمیت استمسؤولچه که در تحمیل دارد، زیرا آن
احراز و اثبات رابطه استناد میان فعل اضراری و نتیجه حادث 

ای برخوردار یت ویژهشده است. جایگاه رابطه استناد نیز از اهم
یعنی باید دریابیم که این رابطه در عنصر مادی نقش  ،است

دارد و یا عنصر روانی که این مقاله ضمن توضیح کامل این 
عد اثبات و جایگاه آن را نیز مشخص کرده است. در بُ مسأله

که اید مشخص گردد این رابطه )همچنانب احراز این رابطه نیز
بر عرف است یا باید اند(، رابطه مبتنیتهعده فراوانی بیان داش

 دارای ضابطه و معیار باشد.

یت کیفری، قابلیت انتساب جرم به مرتکب مسؤولبرای تحقق 
بار کافی نیست امری ضروری است و صرف ارتکاب فعل زیان

بر آن مرتکب بایستی بالغ، عاقل و مختار باشد. و علاوه

یت کیفری دارد که از شرایط عامه مسؤولشخص هنگامی 
 .(40: 1386)حسنی، تکلیف برخوردار باشد 

وجود آمده است. اولین هایی بهخصوص رابطه استناد چالشدر
این است که تعریف جامع و منطقی از رابطه استناد و  مسأله

جایگاه آن بیان نشده است. همچنین چون رابطه استناد 
اچار به بررسی هر است نوابسته به شرایط و اوضاع احوال 

ای هستیم. در این مقاله، در ابتدا به مفهوم و موضوع و پرونده
جایگاه رابطه استناد پرداخته و سپس در مواردی که در قانون 

 نهایت، نقش عرف را بررسی کردهپردازیم و در، میبیان شده
نگر باشد یا که آیا رابطه سببیت باید در بعد اثباتی عرف

 ور؟محکارشناسی

 مفهوم جایگاه رابطه استناد -1

قانون راجع به مجازات  20بار در ماده واژه استناد اولین
قانون حدود و قصاص و  10و  9و ماده  1361اسلامی 

 215و  214 ،42و سپس ماده  1361مقررات آن مصوب 
قانون مجازات اسلامی آورده شده و گفتنی است که اولًا 
حضور این واژه در غیرمبحث شرکت در جرم در قوانین دیده 

و  616، 332 ،315 ،240ق.م.ا و مواد  354)مثل ماده  شودمی
 .(1101: 1390آبادی، ده )حاجی( قانون مدنی1238

یعنی آن جرم بر عمل شخص و اسم فاعل  ،استناد و انتساب
طور مثال بگویند قتل به ،آن جرم، بر خودِ شخص صدق کند

در و قاتل. اگر همواره طبق عنصر قانونی و بحث کارشناسانه 
رو خواهیم شد، برای مثال در هبسیاری از موارد با مشکل روب

 هکاینمگر  ،مباشر ضامن است ،بحث اجتماع سبب و مباشر
 در اجتماع سبب و کهاینواقع علت سبب اقوی باشد و در

اقوی از مباشر، سبب  مباشر، مباشر ضامن است و در سبب
ضامن است؛ این است که در حالت اول استناد جرم و یا تلف، 

یت مدنی به مباشر و در مسؤولیت کیفری و مسؤولبسته به 
 ،دفرض دوم استناد جرم یا تلف به سبب است و در این مور

اگرچه سبب در عملیات اجرایی شرکت نکرده و رفتار خاصی 
او ضامن  ،متوجه او نیست، اما چون جرم مستند به اوست

شود کسی را که از او رفتاری است؛ درواقع استناد باعث می
 بدانیم. مسؤول ،سرزده است
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رابطه استناد )در جرایم مقید( عبارت است از برقراری رابطه 
که فعل، فاعل و نتیجه مجرمانه، آنچنان علی و معلولی میان

بتوان گفت نتیجه حاصله ناشی و منبعث از فعل ارتکابی متهم 
بوده است و اگر فعل مزبور نبود نتیجه حاصله نیز به بار 

 افتاد.اتفاق نمی ،که حادث شده استنحویآمد یا بهنمی

کسی  کهاینکردن است، یعنی برای معنای ایجاداستناد به
فعل او باید نتیجه را ایجاد کرده باشد و  ،شمار رودبهقاتل 

رابطه بدان مستند باشد. استناد، مبین رابطه میان افعال با 
هاست که در تعیین عامل نتیجه و تحمیل نتایج حاصل از آن

باشد. بنابر یت در جرایم مقید به نتیجه امری لازم میمسؤول
بطه استناد، اعم از را ،شودق.م.ا می 492 ادهبرداشتی که از م

رابطه علیت و سببیت است. برخی با تفکیک میان استناد در 
جمله ه استناد، ازاند که رابطامور کیفری و مدنی تأکید نموده

یت کیفری است و باید از میان مسؤولعناصر و ارکان تحقق 
در حوزه مورد بحث به« داخت خسارتضمان و پر»مباحث 

)محسنی و ملکوتی، کرد عنوان یک موضوع اصیل پرهیز 
برخی دیگر وجود رابطه استناد را لازمه احراز  .(138: 1392
که در مباحث کیفری لزوماً یت مدنی دانسته، درحالیمسؤول

 :1389 )حاجی نوری،دانند وجود رابطه سببیت را ضروری نمی
؛ برخی دیگر نیز با تطبیق دیه در موضوع جنایت بر نفس (65

یک نوع مجازات که برای تحمیلش  عنوانو مادون آن به
توجه ماهیت دوگانه ند احراز رابطه استناد هستیم، بانیازم

کیفری و مدنی آن سعی در تعمیم این ویژگی در تحمیل 
. این (145: 1395 )رستمی و شعبانی،یت مدنی دارند مسؤول

زیرا استناد در مفهوم عام، اعم از  ،تفکیک صحیح نیست
ید وجود رابطه بین افعال و ؤعلیت و سببیت است که م

ای است که متضمن اقدامات فاعلی سبب و مباشر با نتیجه
ورود خسارت اعم از مادی و یا معنوی باشد. استناد در امور 

عنوان فصل مشترک مطرح است و تفاوت مدنی و کیفری به
یت مسؤولآنان در لزوم وجود اهلیت و کمال مخاطب در 

آنان در امور مدنی و کیفری  که عملکردحال آن ،کیفری است
ای معتقدند جایگاه اصلی رابطه استناد در رکن یکی است. عده
باشد؛ دلیل این موضوع آن است که رابطه مادی جرم می

یعنی  ،استناد مبین پیوند علی و سببی بین دو پدیده مادی
ناچار بایستی این رابطه نیز دارای رفتار و نتیجه است و به

 صورت علمی و مستدل احراز گردده و بهطبیعتی مادی بود
 .(128: 1393 )صادقی،

درخصوص مفهوم و جایگاه رابطه استناد، نظرات متفاوتی بیان 
خصوص جایگاه رابطه شده است که بحث اختلافی نیز در

استناد است. واژه استناد و مستند در قانون مجازات اسلامی و 
دانان این برخی حقوقکار رفته است. قوانین دیگر به دفعات به

اند، ولی واژه را مترادف رابطه سببیت یا رابطه علیت دانسته
نحو دانان معتقدند که هرگاه جنایت بهای دیگر از حقوقعده

از رابطه استنادی مربوط به رابطه علیت و  ،مباشرت واقع شود
از آن به رابطه سببیت و  ،نحو سببیت واقع شودچه بهچنان

: 1396)مرادی، رود کار میهجای یکدیگر بد بهبعضاً این مور
8). 

در مورد رابطه استناد باید دید این رابطه مربوط به عنصر 
مادی جرم است یا عنصر معنوی یا قانونی؛ اگر مرتبط با 

نشدنی ، فعل و نتیجه مادی از اجزای جداعنصر مادی بدانیم
ز آن ها شرط لازم برای تشکیل و احرارابطه بوده و لزوم آن

وجود اجزای عنصر روانی  ،خواهد بود و اگر عنصر روانی باشد
مثل قصد، اراده و علم نیز موضوعیت دارد. مقنن در مواد 

به لزوم احراز و اثبات رابطه استناد  531و  529، 526، 500
یت کیفری بر مکلف زمانی است که مسؤولتأکید دارد. تحمیل 

دانان به تعبیر حقوقبر وقوع فعل، قصد و آگاهی و یا علاوه
های جزای تحقق جنبه عنصر معنوی نیز موجود بوده تا باعث

که در رابطه استناد، نبود استناد برابر است با  مجازات گردد
یت کیفری، وجود رابطه استناد برای تحقق مسؤولفقدان 
 .(113 :1386 )حسنی،یت کیفری کافی نیست مسؤول

مادی است که مستقیماً از مبنای رابطه استناد، مجموعه آثار 
طور مستمر دگرگون شده تا هگیرد و بفعل سرچشمه می

شود، این بدان گر میصورت نتیجه مجرمانه جلوهنهایت بهدر
معنا است که رابطه استناد طبیعتی مادی داشته و اقتضا دارد 
بنابر مبنای فعلی و نتیجه محسوس مادی خود نیز در رکن 

ین رابطه به رکن قانونی مرتبط مادی جای داشته باشد. ا
بودن و شود، زیرا در رکن قانونی بحث از نامشروعنمی

بودن فعل است که توسط شرع یا قانون اعتبار داده غیرقانونی
ای بین رابطه استناد و عنصر قانونی شده است و ملازمه
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بسا عنصر قانونی موجود، ولی رابطه زیرا چه ،شودمشاهده نمی
نباشد و عنصر قانونی مفقود و رابطه استناد استناد موجود 

دلیل عدم وقوع نتیجه، مثل شروع به جرم که به ،موجود باشد
رابطه استناد مفقود ولی شروع به فعل نامشروع وجود دارد یا 
دفاع مشروع که رابطه استناد بین فعل دفاعی و نتیجه وجود 

اما ، (87 :1386 )حسنی، ولی رکن قانونی وجود ندارد ،دارد
دانان معتقدند که استناد امری ذهنی برخی دیگر از حقوق

در  شود، قاعدتاًاست، اگرچه گاهی در رکن معنوی مطرح می
صورت وجود رکن مادی و رکن خاص جای ندارد، بلکه در

شود. به همین دلیل اگر سبب، عالم معنوی، انتساب برقرار می
 یعنی ،باشد و مباشر جاهل جنایت به سبب مستند است

باعث استناد جنایت به سبب شده است و همچنین در « علم»
کننده مستند جنایت به اکراه ،اکراه، به استثنای اکراه در قتل

که جنایت با فعل او ایجاد رغم آنشونده بهباشد، چون اکراهمی
کننده او را شده است، اراده و رضایت کامل نداشته و اکراه

کننده او مستند نیست و به اکراهاکراه کرده است، جنایت به 
 توانیم. بنابراین نمی(232: 1396 آبادی،ده )حاجی مستند است

بگوییم که محدوده استناد فقط در رکن مادی است و باید 
شود که ما بتوانیم رکن بیان کنیم، استناد درصورتی ایجاد می
 مادی و رکن معنوی را موجود بدانیم.

 عناصر رابطه استناد -1-1

دانان معتقد هستند که سبب و علت و همچنین برخی از حقوق
، از عناصر رابطه استناد بوده و باید در این رابطه مورد تأثیر

ای معتقدند که اینچنین نبوده و سبب و اما عده ،توجه باشند
 علت امری جدا از رابطه استناد هستند.

بطه استناد قابل سبب و علت، افعالی هستند که در را
نیز به تأثیرباشند. می مؤثرنتیجه حاصله نیز اند و درساباحت

ای عنوان وصف عوامل دخیل در حدوث معلول وجه ممیزه
برای تشخیص و تبیین عوامل در رابطه استناد خواهند بود و 

نیز مورد تأکید مقنن بوده است.  526این موضوع در ماده 
عدم آن  علت، هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از

واسطه مانند قتل با شمشیر به، شودعدم معلول حاصل می
مرتکب بدون  ،وجود علت مستقیم یا مباشر و رابطه علیت

صورت مستقیم باعث بروز جنایت شناخته شده و واسطه و به

ای واقعیت و به تبع آن عرف، نتیجه را بدون شک و شبهه
 .(1: 1393)پاد،  کندمنتسب به فاعل می

عاملی است که عدم آن عدم وقوع تلف را باعث سبب، 
معنای وجود مسبب نیست. اما وجود آن لزوماً به ،گرددمی

سبب، عبارت است از اقدامی که با واسطه یک یا چند عامل 
 ،داشته تأثیرصورت غیرمستقیم در ایجاد یک حادثه دیگر به

ر دادن به آن وجود داشته باشد که دکه امکان نسبتایگونهبه
به آن اشاره شده است و اگرچه سبب، علت وقوع  506ماده 

مانند کندن چاه در  ،در وقوع آن است مؤثراما  ،جنایت نیست
کردن خونی که برای تزریق به دیگری مهیا معبر عام، آلوده

کردن آگاهانه سرنگ توسط فرد مبتلا به گردیده است یا آلوده
نیز  تأثیر. در اینجا نقش (77 :1389 صادقی،)میرمحمد ایدز

در سبب علت و نقش آنان و  تأثیرمهم است و مفهوم 
 کند.همچنین رابطه استناد نقش مهمی ایفا می

آشنا  تأثیرباید ابتدا با مفهوم  مسؤولبرای شناخت ضامن و 
ای عدوان را معادل عدوان است. عده تأثیربشویم و مقدمه 

نیز این قید را آورده  گذارقانوناند و عمل غیرمجاز دانسته
ولی قابلیت  ،مجاز بودهکه ممکن است عمل غیراست، درحالی

ضرر یا عدوان را نداشته باشد و یا عملی مجاز باشد و عدوان 
قابلیت  تأثیردانیم که لازمه یا قابلیت اضرار را داشته باشد. می

وجود عدوان است. عدوان  تأثیریعنی شرط لازم  ،آن است
 تأثیردخیل در ضمان است و چون عوامل  تأثیرمقدم و لازمه 

شمردن عامل ضامن مسؤولنتیجه وصف ذاتی و لازمه در
 تأثیرمعنای قابلیت اضرار، باعث فعلیت است، لذا عدوان به

سبب در حدوث  تأثیرعلل یا سبب بوده است. درواقع، برای 
ای داریم که عبارت است از عدوان و نتیجه نیاز به مقدمه

مباشر یا سبب که بایستی دارای وصف عدوان باشد و بر این 
شود شناخته می تأثیرعنوان شرط لازم برای هاساس عدوان ب

و وقوع  تأثیرو نه شرط کافی آن. برای کفایت عدوان در 
واند این قابلیت را به فعلیت نتیجه نیاز به عواملی داریم که بت

دلیل برساند. این عوامل عبارتند از سبب یا علت و شرط به
در ضمان خارج خواهد  مؤثرنبودن عدوان، از اعداد عوامل دارا

بودن بود. ضمان عامل در مفهوم عام آن، متوقف بر عدوانی
، خروج مؤثرلذا عامل غیرعدوانی از اعداد علل  ،آن عامل است
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مفهومی داشته و عوامل ضامن عواملی خواهند موضوعی و 
وسیله به غیر را داشته و تحقق صدمه به بود که استعداد اضرار

. لزوم وجود (91 :1393 )صادقی، ها حتمی یا محتمل استآن
 526نتیجه مجرمانه مورد تأکید مقنن در ماده عوامل بر تأثیر

مقدمه  توجه به مفهوم عدوان وبا تأثیرنیز آمده است. ماهیت 
توجه شود، یعنی باماهیت آن معنا می تأثیربودن عدوان برای 

عدوان وصف مادی فعل و در عنصر مادی جرم  کهاینبه 
نیز باید از این بُعد دارای مفهوم مادی  تأثیرلذا  ،گیردجای می

در عالم  تأثیربوده و در عالم ماده محسوس باشد و همین 
ث وجود است که باع واسطه وجود رابطه استنادواقعی به

 مؤثر تأثیرواقع نتیجه جرم از شود. درمعلول و اضرار می
صورت هکه این رفتارها یا ب شودرفتارهای مرتکب حادث می

شدن اثرات شود یا سبب و به فعل تبدیلعلت نمایان می
یعنی سبب و علت وجود دارد،  ،ای که در این رومخرب بالقوه

ه باعث ایجاد نتیجه مجرمانه در جریان رابطه استناد است ک
 شود.یا ضرر می

دانان نظر مخالفی دارند؛ آنان معتقد ای دیگر از حقوقاما عده
هستند که سببیت و علیت از مقوله مادی است و استناد از 

شود، مقوله عرفی. در سببیت فقط فاعل در نظر گرفته می
ز شود. در بسیاری اولی در استناد، فاعل در نظر گرفته می

دنبال آن موارد همین که سبب مرگ روشن شود، استناد نیز به
ولی در بسیاری از موارد کار شخص سبب  ،شودبرقرار می
: 1396 آبادی،ده )حاجی ولی به او مستند نیست ،مرگ بوده

222). 

واقع بیت امری مهم است. درتفکیک رابطه استناد از سب
ولی استناد  ،تشخیص سببیت در تخصص کارشناس است

رسد میان این دو رابطه، عموم و نظر میکارشناسانه نیست. به
گاهی علیت هست و استناد نیز  ،الوجه استخصوص من

گاهی علیت هست، ولی استناد نیست و گاهی  ،برقرار است
مانند سبب اقوی از  ،اما استناد هست ،علیت و سببیت نیست

 .(222: 1396دی، آباده)حاجی  مباشر و اکراه در غیر قتل

 نقش رابطه استناد در قانون مجازات اسلامی -1-2

قانون مجازات اسلامی در بسیاری از مواد قانونی رابطه استناد 
را پذیرفته و مجازات مجرم را منوط به احراز و اثبات آن 

هایی از قانون مخصوصاً در دانسته است. برای نمونه در بخش
اعم از طولی و عرضی رخ صورت سبب، مواردی که جنایت به

داده به این موضوع اشاره شده است که به بررسی آنان 
 پردازیم.می

 عوامل متعدد عرضی -1-2-1

عوامل متعدد، متوقف بر وجود یکدیگر  تأثیردر مواردی که 
نظر از همراهی با عاملی دیگر در  صرف هرکدامنباشند و 

ها هستند و نتیجه حاصله مستند به آن مؤثروقوع جنایت 
رو هستیم که ممکن رض هم روبهباشد، با عوامل متعدد در ع

رت جمع مباشرین در عرض هم رخ صودر حالت اول به است
 مسؤولنحو مساوی ها بهکه در این صورت همه آن دهد
نحو مستقیم و بلاواسطه یعنی گاه چند عامل به ،باشندمی

ا جنایت علیه دیگری شده و تحقق این باعث ورود خسارت ی
بار قابل استناد به یت به شرطی است که نتیجه زیانمسؤول

 335و  334مثل مواد  ،عمل همه آن عوامل متعدد باشد
دار طور مساوی عهدهقانون مجازات سابق که مباشرین را به

نیز  1392قانون مصوب  527دانست. ماده پرداخت دیه می
واسطه با هرگاه دو نفر بر اثر برخورد بی»بیان داشته است: 

ها در آن تأثیرچه میزان یکدیگر کشته شوند یا آسیب ببینند، چنان
 هرکدامعمدی نصف دیه برخورد، مساوی باشد در مورد جنایت شبه

وسیله به هرکداماز مال دیگری و در مورد خطای محض نصف دیه 
ها کشته شود ز آنشود و اگر تنها یکی اعاقله دیگری پرداخت می

مرتکب، نصف دیه را باید یا آسیب ببیند، حسب مورد عاقله یا خود 
 527خصوص ماده در.« علیه یا اولیای دم او بپردازندبه مجنی

هریک از  تأثیرذکر این نکته مهم است که این ماده، میزان 
طرفین را واجد اهمیت تلقی کرده، مثلًا بیان کرده است که 

از مال دیگری و در  هرکدامدی نصف دیه عمدر جنایت شبه
خطای محض، نصف دیه توسط عاقله پرداخت خواهد شد، 

را بیان  تأثیرولی در این ماده قانونی، نحوه تشخیص میزان 
 تأثیرننموده است و عملًا مشخص نیست که ملاک تعیین 

واقع این یست؟ دردیدن چشدن یا آسیبمساوی در کشته
چون بر این باوریم که در  ،شده استعدالتی موضوع باعث بی

نظر کرد و به عوامل صرف تأثیرخصوص باید از میزان  این
 شده توجه اساسی داشت.نتیجه واقع
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طور همافتد که چند سبب در عرض هم و بهگاهی اتفاق می
ها متوقف بر وجود کدام از آنهر تأثیر کهاینزمان، بدون 

دیگری  تأثیرود یکی شرط وج کهاینعامل دیگر باشد و بدون 
دلیل نماید؛ در اینجا بهیت مداخله میدر وقوع جنا ،داشته باشد

فقدان یا ضعف مباشرت جنایت قابل استناد به مباشر نبوده، 
بلکه عرفاً یا به تشخیص کارشناس رابطه علیت بین افعال 

باشد و جنایت مستند اسباب متعدد در وقوع جنایت برقرار می
که اسباب متعدد در صورتیباشد. درها مینبه فعل همه آ

ها عرض هم باشند و بتوانیم جنایت را مستند کنیم، همه آن
. قانون مجازات (55: 1981 )نجفی، یت مشترک دارندمسؤول

رفتار مرتکبان  تأثیرمگر »در قسمت  528اسلامی در ماده 
رفتارشان  تأثیریک به میزان هر متفاوت باشد که در این صورت

را نادیده گرفته و به معیار قابلیت استناد « هستند مسؤول
یت مسؤولذهنیت علمای حقوق  تأثیرتوجهی کرده و تحت بی

یت مدنی است مسؤولزیرا در قواعد  ،مدنی قرار گرفته است
رغم ولی در قواعد کیفری، علی ،اهمیت دارد تأثیرکه میزان 

یت مدنی دیه، استناد به بزه، به همه عوامل مسؤولماهیت 
اصلاح این است که باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد و 

عرض ضروری به خصوص عوامل همقسمت از ماده مذکور در
 رسد.نظر می

« سبب اقوی»به درستی معیار  1392قانون مجازات اسلامی 
گردد که براساس ولی با دقت مشخص می ،را پذیرفته است

ریه مذکور باید بین علل و اسباب مختلفی که به حصول نظ
قائل به تفکیک شد. علت یا علل  ،نتیجه منجر شده است

از  ،اندی نداشتهتأثیرجزئیه را که در پیدایش نتیجه چندان 
 مسؤولسلسله علل و اسباب حذف کرد و تنها سببی را 

 ،دانست که علت اساسی و اقوی در حصول نتیجه بوده است
عرض و رابطه استناد بین اسباب هم 526که در ماده یدرحال

نتیجه را موجود فرض کرده و صرفاً در میزان و نحوه ضمان 
)طاهری  تأیید شده استها قائل به تفاوت بر حسب بین آن
 .(538 :1388 نسب،

 عوامل طولی -1-2-2

 کهاینیعنی  ،صورت طولی استبه عوامل متعدد تأثیرگاهی 
یک از آن ر وجود عامل دیگر بوده و هرمتوقف بیک هر تأثیر

شود و این عوامل عوامل، موجب پیدایش عامل دیگری می
متعدد زنجیروار به هم متصل بوده و اصطلاحاً در طول هم 

 أخر دارند.تقدم و ت تأثیرقرار دارند و این اسباب از حیث زمان 

همواره سبب و مباشر، طول یکدیگر در وقوع جنایت دخالت 
ند. در مؤثربار شته و به نوعی در حدوث جنایت و نتیجه زیاندا

، نظریه مسؤولاین صورت برخی در تشخیص عامل 
علیه اند که مجنید و گفتهانیت تضامنی را مطرح کردهمسؤول
تواند رجوع کند، می ،یک از سبب و مباشر که مایل باشدبه هر

خساراتی  مسؤولهرکس « لاضرر»زیرا به اقتضای حدیث 
سبب مانع  تأثیرعلاوه ضعف است که ایجاد کرده است. به

طور یت مسبب نبوده و در هر حال هر دو بهمسؤولثبوت 
 .(25 :1423، )طباطبایی یت خواهند داشتمسؤولتضامنی 

مهم این است که تشخیص بدهیم که رابطه استناد جنایت را 
مباشر داند، مانند تساوی سبب و مستند به کدام عامل می

که درصورتی جنایت مستند به هر دو عامل باشد،  526ماده 
دانسته است و احراز رابطه استناد را اینجا  مسؤولهر دو را 

 مسؤولکند که کدام عامل باید تعیین نموده و تکلیف می
تواند ملاک تعیین بودن نمیشناخته شود و مباشر و سبب

مباشر و چه ، پس چه درصورت تساوی سبب و یت باشدمسؤول
ودن سبب و مباشر، رابطه استناد است که بصورت اقویدر

درستی رابطه به گذارقانونکند و را شناسایی می مسؤول
واقع در بحث اقویاستناد را در اینجا به عرف سپرده است. در

دانان معتقدند که اقویبودن سبب از مباشر، برخی از حقوق
ص کرد و داوری در این بودن را باید با مراجعه به عرف مشخ

بودن اقدام مباشر، صغر مورد بستگی به عواملی چون قانونی
)مثلًا راهنمایی خوردن قربانیسن، جنون و جهل یا فریب

ها به کردن یک صغیر غیرممیز یا مجنون و یا اکراه آن
تیراندازی به سوی دیگران یا ارائه غذای مسموم به شخص 

یز ماهیت انتظار عرف از هریک بودن آن( و نناآگاه به مسموم
 .(50: 1388، )میرمحمدصادقی از مسبب یا مباشر دارد

زمان نیست و از این جهت دارای اسباب عرفاً هم تأثیرگاهی 
گیرد، این موضوع ترتیب در اثر هستند و در طول هم قرار می

خصوص و با  این اشاره شده است. در 536و  535در مواد 
شویم که به دو صورت متوجه می 536و  535بررسی مواد 
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همه اسباب  کهایناول  :توان این بحث را مطرح کردمی
ها عدوانی و بعضی بلکه بعضی از آن ،متعدد عدوانی نباشند

غیرعدوانی و نیز فرضی که همه اسباب متعدد در جنایت 
 عدوانی باشند.

در مورد اول و در فرضی که اسباب متعدد در طول هم قرار 
گذاری حالت تقدم و تأثیر، یعنی نسبت به هم از نظر دارند

باب عدوانی باشد؛ در این است که فقط یکی از اس ،تأخر دارند
بودن یت سبب عدوانیمسؤولشرط  کهاینتوجه به این حالت با

اند و مسؤولآن است بنابر نظر مشهور فقها، اسباب متعدد 
 .(47 :1390 )قیاسی، یتی ندارندمسؤولاسباب غیرعدوانی 

 گذارقانونآن است که  ،ای که باید به آن توجه کرداما نکته
« عدواناً»را جایگزین « انجام عمل غیرمجاز»در قانون جدید 

که در  گذارقانوننموده و عدم توجه به این نکته توسط 
هنگامی است که  ،مواردی ممکن است سبب عدوانی باشد

است. بدون شک نحو غیرمجاز انجام داده وی عملی را به
یک سبب، « بودنعدوانی»بهترین معیار برای تشخیص 

داوری عرف است و گاهی عرف هم عامل مجاز و عامل 
داند و غیرمجاز را به یک اندازه مقصر و شایسته سرزنش می

عرف باید تشخیص دهد که عمل غیرمجاز بوده یا مجاز بوده 
اد مشکلاتی با این لفظ باعث ایج گذارقانوناست که در اینجا 

اما از نظر عرف  ،زیرا ممکن است عملی مجاز باشد ،شده است
عدوانی باشد و عرف رابطه استناد بین عمل مجاز فرد و 

اما  ،مجاز باشدبرقرار بداند و یا عمل شخصی غیر نتیجه را
عدوانی نباشد و عرف نتیجه را به عمل غیرمجاز مستند نداند. 

به حفر گودال بوده،  شهرداری که مجاز مأموربرای مثال 
گناه شده باشد. آیا در چنین حالتی منجر به سقوط فردی بی

این عامل کمتر از زمانی که یک فرد بدون اجازه گودالی حفر 
باشد؟ پس کرده و موجب سقوط در آن شده است، مقصر نمی

داند و بهتر است در اینجا عرف عامل مجاز را هم مقصر می
نظر کرده و از قید عدواناً  جدیددر این مورد ت گذارقانون

استفاده کند. منظور مثال فوق این است که در دو فرض، اولًا 
م هشدار نصب ئمجاز است )فرض عدم عدوان( و علا مأمور

مجاز نیست )فرض عدوان( و  مأمورنکرده است، اما ثانیاً 

م نیز نصب نکرده است، در اینجا قائل به این هستیم که ئعلا
 داند.حفر گودال را نیز مقصر می مجاز به رمأموعرف، حتی 

شود و تمام این گاهی نیز اسباب عدوانی با هم جمع می
سبب »اسباب عدوانی هستند که در این حالت نیز قانون معیار 

نیز  مسألهرا پذیرفته است و دلیل فقهی این « تأثیرمقدم در 
قاعده استصحاب است که محقق حلی نیز به این استصحاب 

چون  ،شوداند که استصحاب جاری نمیایراد گرفته و فرموده
ی نداشته تا تأثیروجودآمدن سبب دوم سبب اولی قبل از به

اثر آن را استصحاب نماییم و بر سبب دوم تقدم ببخشیم، 
نتیجه درشود و دو سبب استناد داده می بلکه زیان به هر

 ،شودمتوجه هر دو سبب به یک اندازه مییت مسؤولضمان و 
بر سبب لاحق، فاقد وجاهت  تأثیرلذا ترجیح سبب مقدم در 

 .(81: 1386 )نقیبی، قانونی است

نظر عرف و نه عقل چندان موجه به نه از تأثیرسبب مقدم در 
رسد، زیرا در واقع عرف باید تشخیص دهد که این نظر نمی
ه چه کسی مستند است. ممکن است سبب مقدم در جنایت ب

ها نیز عملشان عمدی نباشد، اما وجود داشته باشد و آن تأثیر
را شناسایی کنیم  تأثیرچرا باید در این حالت ما سبب مقدم در 

که شاید در بسیاری از موارد بدانیم، درصورتی مسؤولو او را 
کی که اصلًا جنایت مستند به آن نباشد. فرض کنید کود

کند و پزشک مریض است توسط والدین به پزشک مراجعه می
کند، دکتر دلیل مشکلات خانوادگی داروی اشتباه تجویز میبه

دارو برای افراد بزرگسال  کهاینداروخانه نیز بدون توجه به 
دهد است دارو را به والدین داده و پدر طفل دارو را به او می

کس کند؛ در اینجا چون عمل هیچتا بخورد و طفل فوت می
اما  ،بدانیم مسؤولرا باید « تأثیرسبب مقدم در »عمدی نبوده 

آیا عرف نیز این رابطه را قبول دارد؟ آیا باید جنایت را به پدر 
و خوراندن دارو به طفل، مستند بدانیم  تأثیراسطه تقدم در وبه

اند؟ پس بهتر بود در این موارد یا پزشکانی که تخصص داشته
بود  مسؤولنیز به عرف استناد کرد و عرف مرجع تشخیص 

 نشویم.عدالتی تا باعث بی

 ترک فعل -1-2-3

نظر وص رابطه استناد در قانون مهم بهخصمورد دیگری که در
نگارش  295خصوص ترک فعل است که در ماده رسد درمی
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صورتی ه مهم در این مورد این است که دریافته است. نکت
یت مسؤولگردد و ترک فعل عامل وقوع جنایت تلقی می

کیفری دارد که رابطه سببیت بین عمل او و نتیجه احراز شود، 
ظر ناحراز این رابطه مسکوت مانده است و به مسألهولی 

که در این مواقع باید داوری عرف را ملاک قرار داد و رسد می
دهد که آیا رابطه سببیت درواقع عرف است که تشخیص می

آید نظر میبین تارک فعل و نتیجه وجود دارد یا خیر؟ زیرا به
شدن کودک را بسیار که عرف اقدام مربی شنا در غرق
پس لازم است در  ،داندناهنجارتر از عدم کمک به افراد می

بلکه هر مورد را  ،این مواد زیاد پایبند معیار و ضابطه نبوده
 توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه سنجید.با

علیه در بسیاری از موارد ممکن است خود قربانی یا مجنی
رابطه سببیت را قطع کند و نشود جنایت را مستند به مرتکب 

صورتی است که طبق هعبارتی تقصیر قربانی بدانست و به
قضاوت عرف رابطه استناد بین فعل متهم و نتیجه را قطع 
نماید. در قانون سابق و در فقه نیز به این موضوع اشاره شده 

را است که مثال مشهور این مورد این است که فرد دیگری 
وجود قدرت بر خروج از آتش اندازد و قربانی بادر آتش می

در چنین مواردی معتقدند که  دهد؛ فقهاخود را نجات نمی
رابطه استناد بین فعل فاعل و نتیجه قطع و لذا ضمانی در بین 

 .(19: 1416 )حلی، نخواهد بود

قانون جدید نیز حکم کلی بیان شده است. در  537در ماده 
این ماده به نقش قربانی در قطع رابطه استناد اشاره شده 

ولی مشخص است که در این موارد نیز باید به عرف  ،است
رجوع کرد و دید که آیا عرف این قطع رابطه را توسط 

پذیرد یا خیر؟ نکته دیگری که در این ماده به علیه میمجنی
تفاوتی بین رابطه  گذارقانونخورد این است که چشم می

ضمان که مربوط به  مسألهاستناد در حقوق کیفری با 
که در منابع مدنی است قائل نیست، درصورتییت مسؤول

درستی المنهاج به چنین موردی بهاصیل فقهی نظیر تکمله
ده است با استفاده از تلاش کر مؤلفتوجه شده است و 

حکم قتل عمدی را »، «شودقصاص نمی»قبیل عباراتی، از
له ضمان در أ؛ میان استناد در حقوق کیفری با مس«ندارد

 .(176: 1390 خویی،)یت مدنی تفاوت قائل شود مسؤول

 قاعده احسان -1-2-4

در برخی موارد ممکن است قواعد نیز رابطه سببیت را قطع 
اساس ان به قاعده احسان اشاره کرد. برتوکند. برای نمونه می

دیدگاه مشهور میان فقها، قاعده احسان یکی از عوامل سقوط 
ن قصدی و فعلی موجود شود و باید در احساضمان شمرده می

مانند عمل پزشک. در قانون مجازات اسلامی برخلاف  ،باشد
این قاعده اشاره شده است که نشانقانون پیشین صریحاً به 

عدم احراز دهنده این موضوع است که قاعده احسان باعث 
عمل احسان را تنها  کهاینتوجه به رابطه استناد شده و با

توان با عرف تشخیص داد، بنابراین در اینجا نیاز داریم این می
توان رابطه را عرف تشخیص دهد و درواقع ضابطه کلی نمی

زیرا بسیاری از پزشکان نیز ممکن است احسان  ،ایجاد کرد
رسد باید نظر میهپس ب ،قصدی و فعلی را نداشته باشند

 رده شود.داوری این مورد به عرف سپ

قاعده احسان در احراز و اثبات رابطه استناد، طریقیت دارد نه 
یتش مسؤولبودن احسان، خاطر داراموضوعیت؛ پزشک به

بلکه احسان فعلی او در راستای ثبوت و  شود،ساقط نمی
جریان رابطه استناد محسوب شده و همین عدم جریان رابطه 

ست که مانع استناد بین فاعل محسنانه و نتیجه مضرانه ا
گردد. به بیان دیگر در یت در فرد محسن میمسؤولثبوت 

مثال پزشک برای عدم ضمان پزشک، بایستی فعل او غیر 
عدوانی باشد و احسانی باشد تا مجالی برای جریان رابطه 
استناد پیش نیاید و ضمان ساقط شود و قاعده احسان در 

قق آن را با گذاشته و تح تأثیرپیوند با رابطه استناد بر آن 
بودن مانند سازد و برای تشخیص احسانیاختلاف مواجه می

بودن نیاز به عرف داریم که در بعضی موارد و با بعضی عدوانی
داند و در بعضی موارد این عملی را احسان می ،شرایط، عرف

 داند.عمل را احسانی نمی

 رابطه استناد کارشناسانه یا عرفی -2

آید و بدیهی موارد از دل عرف بیرون میقانون در بسیاری از 
است که یکی از مفسران اصلی قانون عرف است و درواقع 

نقش مکمل را برای قانون اجرا کرده  ،عرف با نقشی که دارد
 و در حقوق اسلام نیز عرف یکی از منابع حقوق است.
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لا، جمله نظام حقوقی کامن، ازهای حقوقیدر بسیاری از نظام
ها و معتبر های محلی و ارجاع قاضی به آنرفکردن عبا امضا

شناختن عقل و عرف اجتماعی توانسته است ماشین حقوقی 
نظر خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد و به

آهنگ قافله و ارابه منزله جلودار و پیشرسد که عرف بهمی
حقوقی است و جلودار باید راه را برای قافله آماده و هموار 

و نباید خود مانع راه او شود و مانع رسیدن قافله به  سازد
 هدف و مقصد باشد.

دارد و شکی  تأثیرعرف در حقوق کیفری و خصوصی هر دو 
اما از این حیث تفاوتی بین حقوق کیفری و  ،در آن نیست

خصوصی وجود ندارد، زیرا هر دوی آنان از جامعه هستند و 
طور یکسان به ا بههشوند و هر دوی آنبرای جامعه وضع می

 گذارقانونجامعه عرضه می شود. حال در حقوق خصوصی 
قانون آیین دادرسی مدنی  3عرف را پذیرفته و در ماده 

صریحاً دادرس را مکلف کرده بود که در غیاب  1381مصوب 
قانون و سکوت آن با استناد به عرف و عادت مسلم نسبت به 

بار  73نون مدنی، ماده قا 1335فصل خصومت اقدام کند. در 
 از کلمه عرف و الفاظ مشابه آن استفاده شده است.

معنای شناختگی، معروفیت، به ،عرف در فرهنگ معین
چه بین نیکویی، بخشش، معروف، مشهور، شناخته، عادت، آن

مردم محصول و متداول است و امری در مقابل شرع آمده 
 است.

منظور از عمومیت  ،های عرف عمومیت استیکی از ویژگی
آن است که همه یا بخش قابل توجهی از مردم آن عرف را 

زیرا  ،بشناسند و به آن عمل کنند. عمل همه مردم لازم نیست
به هر ترتیب ممکن است در برابر هر دیدگاه اجتماعی، 

هنجارشکنی کنند که  کهاینای با آن مخالفت ورزند یا عده
 اندازد.ز عمومیت نمیای قلیل، عرف را اهنجارشکنی عده

عنوان نیروی سازنده حقوق، در بیشتر مواقع راهنمای عرف به
اما  ،برای تدوین قانون است و با آن تعامل دارد گذارقانون
هایی که برای افکار خویش قائل خاطر ارزشبه گذارقانون

است و یا حتی برای تحکیم قدرت حکومت با عرف جاری 

کند که با عرف و قوانین وضع می خیزدمردم به مبارزه برمی
 .(526: 1389، )اخوت جامعه آشکارا در تضاد است

اما عرفی که بین  ،رویه قضایی نیز خود نوعی عرف است
ساز است، قضات ایجاد شده است. رویه قضایی خود عرف

دارد، قاضی خود یکی از  تأثیرعرف جامعه بر رویه قضایی 
به قانون و رویه قضایی و از سو افراد جامعه است و باید از یک

 سوی دیگر به عرف جامعه توجه کند.

این مقاله، یعنی رابطه درخصوص موضوع مورد بحث در 
توجه به توضیحاتی که بیان شد و بررسی مواد قانونی استناد با

در بسیاری از موارد مشاهده شده که برای احراز این رابطه 
در بسیاری از موارد به عرف رجوع کرده و در  گذارقانون

بسیاری دیگر به کارشناسی؛ با بررسی بیشتر متوجه شدیم در 
و  گذارقانونمواردی که به کارشناس ارجاع شده است، 

واسطه تفاوت اند و بهرو شدههمحاکم با مشکلات زیادی روب
سلایق کارشناسی و عدم شفافیت متن قانون که اجازه تفسیر 

ه قضایی شده عدالتی در دستگااوت را داده است باعث بیمتف
توانیم پیرو ضابطه و معیار واقع در این موارد ما نمیاست. در

خاصی باشیم و قاضی باید شرایط و اوضاع و احوال هر پرونده 
 را مجزا بررسی کند.

تر بیان شد، هایی که پیشطور که اشاره شد و با مثالهمان
ه یک یا دو مورد از این مصادیق اکتفا کند و نباید ب گذارقانون

بلکه مصادیق جنایت بر  ،نویسی نمایدبراساس آنان قانون
شود با معیار و ضابطه نفس و اعضا خیلی زیاد هستند و نمی

شدن به عرف کلی این موارد را مشخص کرد. برای قائل
 اند.دانان مخالف هستند و دلایلی نیز بیان کردهای از حقوقعده

اند که عبارت است از فهم یادآوری درباره عرف بیان داشته
ها به مستمر مردم که صورت قانون مجهول و مشروع نزد آن

 .(61: 1388، )علیدوست خود نگرفته باشد

ساز عرف در احراز رابطه استناد بهتر توجه به نقش قاعدهبا
 است برای نمونه به عبارات ذیل توجه نمود:

ترین مباحث حقوقی ه سببیت از پیچیدهباید اذعان داشت ک
یت مدنی مسؤولاست و قول اکثر دانشمندانی که درباره 

ای اند حکایت از این دارد که هیچ نظریهتحقیقی کرده
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طور قطع حاکم بر مسائل گوناگون رابطه سببیت توانند بهنمی
وجود رابطه  ،چه اهمیت داردآن»باشد، بنابراین برخی معتقدند 

که ایگونهبه ،باشدسببیت عرفی میان فعل فاعل و ضرری می
، )کاتوزیان« بتوان ملازمه عرفی میان این دو را احراز کرد

ای . باتوجه به همین تشتت آرا و عدم ارائه ضابطه(89: 1383
رسد پذیرش استناد نظر میخاص در مسائل جزایی، به

تر است و به نزدیک عنوان یک مفهوم عرفی به عدالتبه
همین دلیل رابطه سببیت عرفی باید میزان و مبنای قابلیت 

 .(166: 1392، )برهانی انتساب واقع شود

شده در قانون و عدم ارائه ضابطه از سوی مقنن در موارد بیان
در دست داوری عرف، « رابطه استناد»ارجاع تفسیر این رابطه 

و حصول سببیت  حاکی از آن است که احراز رابطه سببیت
توان در قالب یک قاعده از پیش تعیین شده ، را نمیمؤثر

باره چه مقنن تدابیری را در اینتعریف نمود، بنابراین چنان
مطرح کرده است باید آن را از باب صدق عرفی این رابطه در 
فروض خاص تفسیر نمود، لذا پایبند مطلق و تطبیق همه 

انتساب عرفی نتیجه به  کهمصادیق بر این قواعد، درحالی
 .(167: 1392)برهانی،  باشد، صحیح نیستمرتکب برقرار نمی

 ،دانستن این رابطه صحیح نبودهای معتقدند که عرفیاما عده
زیرا یکی از دلایل اختلافات موجود در احراز ضمان و توجه 

پذیری مسائل عرفی در یت است. باتوجه به تحولمسؤول
های ذهنی خود ناشی از برداشتظروف مکان و زمان که 

انگاری رابطه استناد متفاوت حاکم بر فهم عرف است، عرف
گیری باعث خواهد شد که در موضوعی واحد شاهد موضع

این موضوع یعنی واقعی و نه عرفی متفاوتی باشیم. لزوم طرح
بودن رابطه استناد از این جهت است که در موارد صدق 

از نوع مادی و واقعی  تأثیرشاهد عنوان سببیت به تارک فعل، 
نیز ناشی از واقعیات موجود  تأثیردر عالم خارج هستیم و این 

 تأثیراین  کهاینضمن  ،گذارقانوناست نه برداشت عرف یا 
افتاده و ماهیت آن را  مؤثرمادی، در رابطه استناد و احراز آن 

، واقعی نتیجه و سبب ماهیت مادی دارند کهاینباتوجه به 
نتیجه قرائت و برداشت عرف در ماهیت آن اهد نمود و درخو

 .(180 :1398 میرزایی، و )صادقی باشدنمی مؤثر

تر بیان شد، بسیاری از قواعد حقوقی توان طور که پیشهمان
قطع رابطه استناد را دارند )مانند قاعده احسان( که در این 

توانیم نمیموارد ناچاریم به عرف رجوع کنیم و هیچ زمانی 
زیرا  ،برای قاعده احسان ضابطه و معیار خاصی وضع کنیم

باید باتوجه به ظرف زمان  ،طور که خود مخالفین گفتندهمان
ای توانیم با ایجاد ضابطهو مکان موارد را بررسی کرد و نمی

که مشخص نیست و پس از گذشت چند سال قرار است تغییر 
 به آن متصل کنیم.... را  کند خیلی از موارد جنایت و

ایراد بعدی این است که مخالفین قائل به این هستند که در 
شود؛ این مورد به گیری متفاوت اتخاذ میموضوع واحد موضع

دنبال این شود که دقیقاً در این موارد ما بهاین دلیل رد می
موضوع هستیم، زیرا شرح حال و شرایط هر پرونده متفاوت 

ها را یکسان بدانیم که با همه پرونده توانیم تمامیاست و نمی
آنان با معیار و ضابطه یکسان رفتار کنیم. باید باتوجه به 

یم تا بتوانیم یویژگی و شرایط هر پرونده آن را بررسی نما
 حکم درست و مورد خواست افراد جامعه را صادر کنیم.

عرف باید گفت که در موارد قانونی  تأثیرخصوص النهایه در
اگر در نظر عرف ایراد صدمه به دو یا چند عامل  مورد بحث،

منتسب باشد، به مقتضای قاعده عدل و انصاف باید هر عاملی 
یا خسارت  و دخالتی که در ایجاد صدمه تأثیررا به نسبت 

 .(14: 1395 )طحانی، داشته است، ضامن دانست

قانون  536و  535در دو ماده  گذارقانونبه این ترتیب 
از همان قاعده فقهی مشهور  1392مصوب  مجازات اسلامی
 1361قانون مجازات مصوب  71شده در ماده و روند پذیرفته

پیروی  1370قانون مجازات اسلامی مصوب  364و ماده 
به ملاک استناد و انتساب عرفی که  کهاینکرده است، بدون 

بب و مباشر پذیرفته توجهی در مورد اجتماع س 526در ماده 
 نماید.

چه ، این است که برباشدکه بر مقنن در اینجا وارد می اشکالی
ملاک انتساب عرفی را در  گذارقانونمبنا و با چه توجیهی 

باب اجتماع سبب و مباشر پذیرفت و از قاعده مشهور که 
دانست پیروی جبران خسارت و تلف می مسؤولمباشر را 

ننکرد، اما در اجتماع اسباب طولی غیرمجاز باتوجه به یکسا
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بودن مبنای انتساب عرفی در هر دو مورد، به این ملاک 
از  تأثیرقراردادن سبب مقدم در توجهی ننموده و با مالک

همان قاعده فقهی مشهور و شیوه قدیمی در قوانین سابق 
 تبعیت نمود.

خصوص استناد به عرف نیز برخی ایرادهایی را وارد در
ابطه استناد دانند، ممکن است گفته شود، از آنجا که رمی

امری عرفی بوده، ضوابط احراز آن برآمده از تفاهم عرفی 
 .(37: 1395 )صادقی،است 

تشخیص آن را به قاضی سپرده است تا با رجوع به  گذارقانون
عرف، در هر دعوی، بهترین ملاک قرین عدالت را، استنباط 

که جواز رجوع به منابع شرعی و همچنان کار گیردهکرده و ب
منزله واگذاری امر تقنین به د سکوت قانون، بهدر موار

عنوان یکی از بهـ  شود، رجوع به عرفدادرسان قلمداد نمی
 گردد.نیز تقنین محسوب نمی ـ منابع استنباط قواعد عرفی

اطلاق احاله این امر به عرف، در مواردی که  که اولًاحالیدر
مانند ـ  احکام رابطه استناد، در منابع شرعی منصوص است

ا موازین دینی و اصول قانونی است؛ مغایر بـ  امساک در قتل
باره با تکلیف به رجوع قیاس جواز رجوع به عرف در این ثانیاً

زیرا احاله به فقه،  ،به منابع شرعی و فتاوی معتبر بلاوجه است
احاله به قاعده موجود و ضابطه معین است و دادرسان به 

کوت قانون صرفاً مکلف به در موارد س گذارقانوندستور 
فیه، لکن احاله به عرف در مانحن ،اندکشف حکم موضوع شده

واقع واگذاری جعل قاعده مناسب به قاضی است، بدون آندر
که در این امر بر وحدت معیار عرفی در موارد مشابه، تأکید 

ای واحد نزد عرف، درصورت باور بر وجود ضابطه ، زیراگردد
به استنباط فهم عرف پرداخته، آن را نظم ، خود، گذارقانون

که این مهم را به قاضی واگذار کرده، بخشید، نه آنمی
موجبات اتخاذ قواعد متفاوت در موضوع واحد و پریشانی امر 

اجرای عدالت، مستلزم  کهاینمضافاً به  ،قضا را فراهم سازد
یکسانی ملاک، در احراز رابطه استناد در دعاوی همسان است 

ستقلال هر قاضی در دریافت تفاهم عرفی و امکان تمسک و ا
های مشابه، به اعمال موازین به ضوابط متغایر در موضوع

توان بر تردید نمیشود که بیای منجر میمتنوع و خود ساخته
علاوه چگونه به ،ها گواهی دادبودن همه آندرستی و عادلانه

ان را از واقع توان برداشت قضات و گاه عرف خودساخته آنمی
که تلقی دادرسان از عرف معمولًا ویژه آنتشخیص داد؟ به

های غیرقابل اعتماد است، زیرا درگیری ذهن آنان با احتمال
های موشکافانه و توجه به ادله مختلف عقلی و فراوان و دقت

قانونی که با درک بسیط عرف متفاوت است، غالباً مانع 
رف است. بدیهی است ها و درک عشماری فهم آنیکسان

اساس ز امور موضوعی است و تشخیص آن بررابطه استناد ا
البته ممکن است  اعد و موازین علمی برعهده قاضی است،قو

دادرس در تطبیق ضوابط علمی با مصادیق خارجی از داوری 
معنی واگذاری جعل قاعده به عرف نیز بهره جوید. این امر به

لیکن تکلیف دادرس به تشخیص  ،گرددعرف قلمداد نمی
مصداق، بدون تبیین موازین و قواعد ناظر بر این امر، مستلزم 

 واً به کشف یا جعل ضابطه پرداخته؛آن است که دادرس بد
زیرا بدون وجود  ،ثانیاً به تطبیق مورد با آن مبادرت ورزد

ضابطه تصور تطبیق و امکان تشخیص منتفی است. به همین 
خود، در مواد مختلف همین قانون، در مقام  گذارقانوندلیل 

تعیین عامل ضامن در اجتماع طولی سبب و مباشر از 
ای خاص تبعیت کرده، آن را به فهم عرف موکول ضابطه

توان نظر از موارد فوق، چگونه می نساخته است. صرف
مرجعیت عرف را در تعیین ضابطه و احراز رابطه استناد که 

پذیرفته، تشخیص آن را به  ،ردحقیقتی عینی و محسوس دا
چه توجه به آنبا (80: 1395 )طحانی،تفاهم عرفی سپرد؟ 

مقنن دقتی که درجهت رفع ایرادهای اجتماع سبب  ،گفته شد
 و مباشر نموده در اجتماع اسباب به این موضوع توجه کافی

وجود مبنای واحد فقهی وضع ای را بانداشته و احکام دوگانه
توجه و دقت نظر کافی  گذارقانونبود کرده است. شایسته 

داشت و در وضع قوانین مبنا و نظامی واحد را مبذول می
 .دادملاک قرار می

 گیرینتیجه
احراز رابطه استناد در اثبات  ،که بیان شد مطالبیباتوجه به 

کند. باتوجه ای را ایفا میکنندهیت کیفری نقش تعیینمسؤول
تیم که استناد پرداختیم و دریافبه این مهم به بررسی رابطه 

صورت وجود رکن مادی و روانی تواند دررابطه استناد می
همین دلیل اگر سبب عالم باشد و انتساب برقرار شود. به

واقع علم باعث هل، جنایت به سبب مستند است و درمباشر جا
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شود و استناد باید در دو قالب تجلی کند، استناد جنایت می
یک از این دو باشد، کفایت و اگر هرمباشرت و تسبیب 

 492 توان مرتکب را براساس مادهنمی ،ولی اگر نباشد کند،می
 به قصاص و دیه محکوم کرد.

 علیه و قواعد فقهی وحتی مجنی ،چیزی در مسیر جرم اگر هر
 نبوده و قابلیت تحمیل مسؤولفرد  ،... رابطه استناد را قطع کند

دی بنارچوبهمندی و چضابطهیت کیفری را نداشته و مسؤول
 رابطه استناد بسیار مشکل است.

در این مقاله به این مهم رسیدیم که برای احراز و اثبات آن 
نیاز به عرف داریم و عرف باید تشخیص دهد که رابطه استناد 
محرز است یا خیر. استناد متفاوت از رابطه سببیت است و 

د، نه استناد. برای بحث کارشناسانه باید در رابطه سببیت باش
دهد که فرد با سم مرده مثال، پزشک قانونی تشخیص می

است، اما قاضی است که باید خوراندن سم به قربانی را وصل 
کند و ارتباط دهد. باتوجه به مطالبی که بیان شد و ذکر 
دلایلی که در مقاله آورده شد، دلایل افرادی که رابطه استناد 

از به اصول علمی دارد را رد کرده و را امری مادی دانسته و نی
کنیم که در رابطه استناد، ما ناچاریم برای احراز آن بیان می

زیرا در موارد مشابه اوضاع، احوال و  ،به عرف رجوع کنیم
 ده با عنوان مجرمانه متفاوت است.داستان هر پرون

دهد، عرف است که تشخیص می ،طور که بیان شدهمان
خیر، رفتار پزشک احسانی است یا خیر و  رفتار عدوانی است یا

باشد و باید تنها ملاک برای احراز رابطه استناد عرف می
 .اعلام کرد رابطه استناد یک رابطه عرفی است

 اخلاقی ملاحظات تمامی پژوهش این در :اخلاقی ملاحظات
 .است گردیده رعایت

 منافعی تعارض هرگونه فاقد مقاله، این نگارش :منافع تعارض
 .است بوده

طور مشترک گان بهنویسند پژوهش، این در :نویسندگان سهم
 .اندعمل کرده

 .است نشده ابراز :قدردانی و تشکر

 انجام مالی تأمین بدون پژوهش این :پژوهش اعتبار تأمین
 .است گرفته

 مآخذ و منابع
هایی از رویکرد عرف در جلوه .(1389اخوت، محمدعلی ) -

 .563-525: 12، تحقیقات حقوقی، ایراننظام کیفری 

تهران:  .علیه اشخاص جرایم .(1386نیا، حسین )آقایی -
 میزان.

نسبی جنایت بر مرگ  تأثیر» .(1391بای، حسینعلی ) -
 :33، فصلنامه حقوق اسلامی .«یت ضاربمسؤولعلیه و مجنی
161-190. 

عرف و » (.1392پارساییان، عطیه ) و برهانی، محسن -
 «.دهنده پدیده مجرمانهقانونی و مادی تشکیل هایهمؤلف

 .172-147 :36، فصلنامه حقوق اساسی

لد اول، ج، حقوق جزای اختصاصی .(1352پاد، ابراهیم ) -
 تهران: روز. چاپ سوم،

استناد و نقش آن در » .(1390) آبادی، احمددهحاجی  -
 .146-107 :53، مجله تحقیقات حقوقی «.شرکت بر جرم

 .جرایم علیه اشخاص )قتل( .(1396آبادی، احمد )ده حاجی -
 چاپ اول، تهران: میزان.

رابطه سببیت در حقوق  .(1386حسنی، محمدغیب ) -
 ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی.شهدم .کیفری

 :، قمومسجلد  .الاسلامشرایع .(1416بن حسن ) حلی، جعفر -
 انتشارات اسماعیلیان.

جلدهای  .المنهاجمبانی تکمله .(1390) ابوالقاسمخویی، سید -
 تهران: انتشارات خرسندی. ول و دوم،ا

احراز رابطه » .(1395شعبانی، هادی ) و رستمی، هادی -
سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایت و خسارات 

 .171-143 :15حقوق کیفری،  پژوهش «.مالی

اجتماع اسباب در قانون » .(1390صادقی، محمدهادی ) -
 .56-33 :6، حقوق کیفریهای آموزه«. مجازات اسلامی
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 .حقوق جزای اختصاصی .(1393صادقی، محمدهادی ) -
 میزان. :تهران ،بیستماپ چ

ماهیت » .(1398میرزایی، محمد ) و صادقی، محمدهادی -
مطالعات فقه و حقوق  .«رابطه استناد و معیار احراز آن

 .194-167 :21-11، اسلامی

ق رابطه علیت در حقو .(1388یزداله )نسب، سیدطاهری -
 تهران: نشر دادگستر. .کیفری ایران و انگلستان

المسائل فی بیان ریاض. (1423طباطبایی، سیدعلی ) -
 البیت.سسه آلؤم :، قمهاردهمچجلد  .الاحکام بالدلائل

یت کیفری مسؤولبررسی » .(1395) طحانی، محمدجواد -
ناشی از تسبیب از منظر قانون مجازت اسلامی مصوب 

دانشگاه آزاد نراق: سی ارشد، نامه کارشناپایان .«1392
 .اسلامی

قم: پژوشگاه  .فقه و عرف .(1388علیدوست، ابوالقاسم ) -
 فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 .تسبیب در قوانین کیفری .(1390) الدینقیاسی، جلال -
 چاپ دوم، نشر جنگل.

دوره مقدماتی حقوق مدنی )وقایع  .(1383کاتوزیان، ناصر ) -
 رکت انتشار.تهران: ش .حقوقی(

 .جرایم علیه اشخاص )جنایت( (.1396مرادی، حسن ) -
 تهران: میزان.

 .علیه اشخاص جرایم .(1389میرمحمدصادقی، حسین ) -
 تهران: میزان.

جواهر الکلام  .(1367)صاحب جواهر(، محمدحسن ) نجفی -
، تهران: دارالکتب بیست و ششمد لج .فی شرح شرائع الاسلام

 السلامیه.

ی و سچاپ  .جواهر الکلام .(1981)نجفی، محمدحسن  -
 دارالحیاء التراث العربی. :، بیروتهفتم

مطالعه تطبیقی ملاک ارزیابی » .(1386نقیبی، ابوالقاسم ) -
خسارت در فرض تعدد اسباب ایراد خسارت در حقوق 

 .90-75: 2 ،فصلنامه حقوق علوم سیاسی «.اسلامی


